
شاهنامه به نثر

 بازنویسی: ▪
میترا▪مهرآبادی

ناشر:▪روزگار ▪

»شــاهنامه به نثر« نشر روزگار نخســتین متن کامل شاهنامه به 
نثر در ایران اســت که در ســال ۷۹ منتشر شــد و تا به امروز 6۰ 
 بار تجدیدچاپ شــده است. هر چند طی سال های اخیر ناشران 
دیگری هم دست به این کار زدند اما هیچ کتابی تا امروز نتوانسته 
جایگاهی را که این کتاب دارد، بگیــرد. دکتر میترا مهرآبادی در 
این کتاب ســه جلدی، بر اساس متن اصلی شاهنامه، پیش رفته 
و ســعی کرده بدون کاربرد واژه های بیگانه نثری درست و روان و 
خوش خوان از شاهنامه ارائه بدهد که در کنار متن نظم شاهنامه، 

قرار بگیرد.

مجموعه نقد و بررسی نویسندگان

 نویسنده:▪ ▪
محمد▪منصور▪هاشمی

ناشر:▪روزگار ▪

این مجموعه ای 6 جلدی از مهم ترین کتاب های نقد و بررسی در 
ایران اســت که نشر روزگار در ســال 8۵ منتشر کرد. در هر جلد، 
داســتان های یک داســتان نویس توســط یک منتقد مورد نقد و 
بررسی قرار گرفته اســت؛ به همراه گزیده  داستان ها. جلد اول: 
محمدعلــی جمال زاده، جلــد دوم: صادق هدایت، جلد ســوم: 
صادق چوبک، جلد چهارم: غلامحســین ساعدی ، جلد پنجم: 

جلال آل احمد، جلد ششم: بهرام صادقی.

گابریلا، گل میخک و دارچین

نویسنده:▪خورخه▪آمادو ▪
ناشر:▪روزگار ▪

»گابریــلا، گل میخــک و دارچین« نخســتین اثری اســت که از 
خورخه آمادو به فارســی ترجمه شد. نشــر روزگار این کتاب را در 
ســال 8۲ منتشــر کرد. آمادو نویسنده ای اســت که مارکز درباره 
او گفتــه: اگر آمادو نبود، آمریکای لاتیــن نبود. اهمیت آمادو در 
ادبیات تا جایی اســت کــه برخی او را چارلز دیکنز قرن بیســتم 
می نامند. آمادو با خلق شخصیت های آثارش روح مردم کشورش 

را به تسخیر درآورد .
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▪آقای▪عزیزی،▪چه▪شــد▪که▪در▪کنار▪معلمی▪
و▪نویسندگی▪و▪روزنامه▪نگاری،▪به▪کار▪نشر▪

روی▪آوردید؟
در دهه 6۰ چندین کتاب داستانی از 
من منتشر شد: »می روم زنگوله بخرم«، 
»همراه آفتــاب«، »آوازهای خاموش« و 
»صدای نرم باران«. اما هنوز به فکر نشر 
نبودم تــا اینکه اوایل دهــه هفتاد رفتم 
دنبــال گرفتن مجوز. تایید نمی شــدم، 
با اینکه هم ســابقه دســتگیری قبل از 
انقلاب توســط ســاواک را داشتم و هم 
مدتــی در ســال 136۵ داوطلبانه رفته 
بــودم جبهه. بالاخــره پس از 6 ســال، 
پروانه موقت نشر روزگار را گرفتم و شدم 
ناشــر. در فروردیــن 13۷۷ نخســتین 
کتاب نشــر روزگار چاپ شــد! مجموعه 
مقالاتی بود درباره خراسان شناســی به 
نام »دیــار آفتاب«. دومین کتاب نشــر، 
رمانــی بود به نــام »شــقایق« از مهدیه 
عشــرتی، و بعــد برگزیده داســتان های 
صادق هدایت توسط خودم به نام »زنی 

که مردش را گم کرد«.
▪نام▪»روزگار«▪از▪کجا▪به▪ذهن▪تان▪آمد؟

هــم از این شــعر قائم مقــام »روزگار 
اســت اینکه گه عزت دهد گه خار دارد/ 
چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دار« 
و هم این شــاه بیت   ابتهــاج : »روزگاری 
شــد و کس مرد ره عشــق ندیــد/ حالیا 
چشــم جهانی نگران من و توست ...«؛ 
نشــرروزگار بــه این صورت  در تابســتان 
13۷6 شــکل گرفت و تا بــه امروز بیش 

از 1۰6۰ عنوان کتاب منتشر کرده ایم.
▪بهتریــن▪خاطره▪انتشــار▪کتاب▪های▪نشــر▪

روزگار▪برایتان▪کدام▪هاست؟
قاعدتا انتشار نخستین کتاب ها برایم 
اتفاق  خاطره انگیزترین  و  شــیرین ترین  
بوده اســت؛ چــون تولیــد آن کتاب ها 
یک جور لذت و شــیرینی خاصی داشت 
اما انتشــار کتاب ســه جلدی شاهنامه 
به نثر بازنویســی و توضیــح  دکتر میترا 
 مهر آبادی )بــدون کاربرد واژگان بیگانه( 
کــه حــدود ۲۴۰۰ صفحــه بــود، برایم 
شیرینی و موفقیت بزرگی بود. همچنین 

انتشــار نهج البلاغه در ســال 138۰ که 
ویژگی هــای خــاص و موفقی داشــت، 
یک کار شــکلی و کاملا حرفه ای. به این 
دو، مجموعه نقد و بررســی نویسندگان 
)جمال زاده، هدایت، چوبک، ساعدی، 
جــلال و بهــرام صادقی( که با ســعی و 
کوشــش محمدمنصور هاشمی، حسن 
محمودی، حسین شیخ رضایی، کامران 
پارســی نژاد و روح اله مهدی پور عمرانی 

منتشر شد.
▪در▪ابتدای▪شــروع▪به▪کار،▪با▪چه▪مشکلاتی▪

درگیر▪بودید؟
مهم ترین مشکلم کمبود سرمایه بود. 
دنبال شــریک می گشتم، کسی رغبتی 
نشــان نمی داد. از بانک هم نتوانســتم 
وام بگیرم چون وثیقه نداشــتم. سرمایه 
خودم هــم خیلی اندک بــود. همه اش  
مبلغ ناچیزی بود حق التدریسم در یک 
ترم در یک دانشــگاه آزاد؛ مبلغی حدود 
۲۰۰۰ تومــان فقــط. و البته در کنارش 
هــم عشــق بی پایانم بــه کار بــود و هم 
تجربه ای که در کنار ناشران کسب کرده 
بودم. البته آن روزها در کنار نشــر، هنوز 
در دانشــگاه و مرکز تربیت معلم تدریس 

می کردم.
▪بیشتر▪مشکلات▪تان▪با▪کاغذ▪و▪چاپ▪کتاب▪

است▪یا▪وزارت▪ارشاد▪جهت▪مجوز؟
به همه اینها، شــبکه مافیایی توزیع 
و فــروش کتــاب را هــم باید افــزود. در 
ســال های گذشــته تفاوت قیمت کاغذ 
دولتــی بــا کاغــذ آزاد حــدود ۲ برابــر 
اختلاف داشــت؛ یعنی وقتی که کاغذ 
دولتی مثلا در سال 138۰ بندی 6۰۰۰ 
تومان بــود، در بــازار آزاد بندی 16 الی 
18۰۰۰ تومان بود. یکی، دو ســال بعد 
قیمت کاغذ دولتی تقریبا همان بود ولی 
قیمت کاغذ آزاد به بندی ۵۰ هزار تومان 
رســید. ســال بعد این قیمت شد بندی 
حدود 8۰ هزار تومان و سال بعدتر رسید 
به بندی حــدود ۲۰۰ هزار تومان. و این 
کاری اســت عجیب. اینکه صبح اولین 
روز کاری دو ســال پیش از قیمت کاغذ 
می پرســیدی، می گفتنــد بنــدی ۴۰۰ 

هزار تومــان. و هنوز این قیمــت را باور 
نکرده ای، می گویند شد بندی ۵۰۰ هزار 
تومان و بعد 6۰۰ هزار، 6۷۰ هزار، ۷۲۰ 
هزار تومــان، و 8۰۰ هزار تومان! و حالا 
83۰ هــزار تومان. فردا را خــدا داند... 
همین افزایــش قیمت در قیمت مقوای 
جلد کتــاب و در فیلم و زینک    و در  چاپ   
متن  و صحافی هم پیــش آمده. حالا  با 
این همه افزایش قیمت ها، ناشــر قیمت 
کتــاب را چند برابــر می توانــد  افزایش  
دهد و امیدوار باشــد که کتابش فروش 
هم  برود؟ آن هم توســط خریــداری که 
او هم قربانی گرانی و تورم مهارنشــدنی 
 است؟ مشــکل دیگر ما ناشران، مشکل 
ممیــزی کتاب بر اســاس ســلیقه های 
شــخصی ممیزان وزارت ارشــاد است. 
این سخت گیری ها به جای اینکه متوجه 
متن کتاب و تحلیل دقیق تر آن باشــد، 
نگاه به کلمات و جملات و عبارات کتاب 
اســت. آن هم گاهی با واژه یاب هایی که  
قبلا به خــورد کامپیوتر خــود داده اند. 
این نوع ممیزی یا سانسور اغلب اوقات 
گاهــی تا حدی پیش مــی رود که کتاب 
غیرقابل چاپ می شــود. داســتان ها و 
لطایف ایــن نوع ممیزی  کــردن را همه 
شــنیده اند و لازم به آوردن مثال نیست. 
فقط یک اشــاره کنم به اینکه  چند  سال 
پیش رمانی  به ارشــاد دادیــم که در آن 
نویســنده جنایــات صرب ها را نســبت 
به بوســنی وهرزگوین  تصویــر کرده بود. 
در ممیــزی ارشــاد هرجــا که افســران 
متجاوز وارد خانه ای می شــدند و فحش 
می دادنــد و هتک حرمــت می کردنــد، 
می گفتنــد این ها را حذف کنید. گفتیم 
ایــن متجــاوزان تبدیل  این جــوری که 
بــه مردانــی پاکیزه  و  ســربازانی مقدس 
می شــوند، قبول نمی کردنــد. یا گاهی 
کتابی را که ناشــری مجــوز گرفته برای 
اخذ مجوز برده ایم، مجوز چاپ نگرفته، 
درحالی کــه همان کتاب در نشــر دیگر 
چندیــن بار چاپ شــده و در حال چاپ 
اســت. یک بــام و دوهوا یعنــی همین! 
مشــکل عمده دیگر ما ناشران، مشکل 

کتاب، چراغ زندگی است 
گفت وگو با محمد عزیزی مدیر نشر روزگار

»نشــر▪روزگار«▪از▪ناشــران▪دهه▪هفتاد▪است▪که▪بیست▪وچهار▪سال▪از▪تاســیس▪آن▪می▪گذرد▪و▪بیش▪از▪هزار▪عنوان▪کتاب▪منتشر▪کرده▪است.▪»محمد▪
عزیزی«▪مدیر▪نشر▪روزگار،▪پیش▪از▪ورود▪به▪کار▪نشر،▪شاعر▪و▪نویسنده▪ای▪بود▪که▪در▪دهه▪60▪چند▪کتاب▪داستان▪و▪شعر▪منتشر▪کرده▪بود▪که▪»احمد▪
زیدآبادی«▪در▪خاطراتش▪از▪آنها▪به▪عنوان▪کتاب▪هایی▪که▪روی▪او▪تاثیر▪گذاشته،▪نام▪برده▪است.▪عزیزی▪همچنین▪مدیرمسئول▪و▪سردبیر▪مجله▪رودکی▪

در▪دهه▪هشتاد▪بود▪که▪از▪موفق▪ترین▪مجله▪های▪ادبی▪بود.▪آنچه▪می▪خوانید،▪گفت▪وگو▪با▪محمد▪عزیزی▪از▪کار▪نویسندگی▪تا▪نشر▪است.

نشر
واگویه هایی از کار و  زندگی


